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   چکیده

بسـیاري از  . غنـایی اسـت  برجسـته شـعر   انـواع  یکـی از   ،سراییخمَریه نامه وساقی

و  انـد  اشعار خود را بر پایۀ مضامین و مفاهیم اشعار خمري سروده ،شاعران و عارفان

اشـعار  بررسـی تطبیقـی مضـامین    . انـد  ویر خاکی تا افلاکی پیوند زدهابعضاً بین تص

له ئمس ،)941 - ق.ه 870( و حکیم پرتوي شیرازي) 196- ق.ه133( اهوازي ابونواس

تحلیلـی و بـا تکیـه بـر      - این پژوهش با روش توصیفی. روي است اصلی مقالۀ پیش

اي درصدد پاسخ به این پرسش است کـه تفـاوت و تشـابه مضـامین     خانهمتون کتاب

شـان  نامۀ حکیم پرتوي چیست؟ نتایج تحقیق نشعري در خمریات ابونواس و ساقی

 دهد که هر دوي این آثار به لحاظ توصیفات، تشـبیهات، کـاربرد آلات و نغمـات   می

تفـاوتی کـه در ایـن دو بـه      ،انـد  دیگر بودهاي بسان یکمیخانه موسیقی و نیز واژگان

اي، سـاقی و پیـر میکـده در    خانـه خـورد، آن اسـت کـه شـراب، آلات می    یچشم م ـ

فراتـر از معنـی    ،نامـۀ پرتـوي  سـاقی امـا در   دارد؛جنبۀ ظـاهري   ،خمریات ابونواس

نوشـی     مفهوم شراب و بـاده . در بیان نوعی تفکر فلسفی و عرفانی است ،ظاهري بوده

جنبـۀ   ،نامۀ پرتوي طلبی و در ساقی جویی و عشرت جنبۀ لذت ،در خمریات ابونواس

تـا بـا کـاربرد واژگـان      او بـه نـوعی کوشـیده   . سکر عرفانی و نیل به قرب الهی دارد

  .عرفانی را در اشعار خود منعکس نماید هاي والايظاهر بدنام، اندیشه ي بهخمر

  .پرتوي شیرازي و نامه، ابونواسشراب، خمریه، ساقی :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه 

  در زمرة ادب غنایی و از مضامین مشترك شـعر فارسـی   سرایی نامهسرایی و ساقی خمریه

اعرانی ماننـد رودکـی، منـوچهري، فرخـی     در ادبیـات فارسـی در شـعر ش ـ   . و عربی است

شـاید   ،بـه نظـر صـفا   . اشعار خمري بسیاري وجود دارد ،تخارستانی بشّار برد سیستانی و

اي  هاي پراکنده و فـراوان نظـامی گنجـه    هاي واقعی را مولود بیت نامه بهتر باشد که ساقی

یـا   نامـه  سـاقی  ،ینظـام  هرچنـد «: ها و مباحث اسکندرنامه بدانیم در آغاز و انجام داستان

ایـن بحـر عروضـی بـراي چنـین       بانتخـا نامۀ مستقلی ترتیب نداد، ایـن سـبک و    مغنی

وصـف شـراب بـه     البتـه قطعـاً   .)334: 5ج، 1373صـفا،  ( »انتخاب وي بوده است ،اي اندیشه

چراکه در شعر رودکی و شاعران پـس از او نیـز    ،گردد زمانی بسیار دورتر از نظامی بازمی

  .)68-66: 1388حسینی کازرونی، (د دارد این مضمون وجو

آنـان در   .خوانـد  بـه چشـم مـی   بسـیاري   سـراي  در ادبیات عرب نیز شـاعران خمریـه  

تـرین   ی از معـروف رخ ـب ؛انـد آزمـایی کـرده   ن زمینه طبعهاي گوناگون تاریخی در ای دوره

شـی  اع«مشهور بـه   )؟ -ق. ؟ ه 7( »میمون بن قیس ابوبصیر« :سرایان دورة جاهلی خمریه

 مشهور) ق. ه 54 -؟( »ابو ولید حسان بن ثابت بن منذر بن حرام«، »اعشی اکبر«یا  »قیس

سـرا در دورة   ی از برترین شاعران خمریهرخب .»ابوالحسام« یا »حسان بن ثابت خزرجی«به 

، »ابو الاسود دؤلَی« به مشهور) 69 -ق.؟ه 16( »ظالم بن عمرو بن سفیان«: راشدي و اموي

ابوالعبـاس ولیـد   «و  »اخطـل «به  ملقب) 92-ق.ه20( »الصلت ک غیاث ابن غوث بنابوالمال«

سـرایان برتـر دورة    ازخمریـه  برخـی  .)126-ق.ه 90( »بن یزید ابن عبدالملک بن مـروان 

 ابوالعباس عبداالله بن«رسد،  سرایی با او به استقلال و اوج می که خمریه »ابونواس« :عباسی

بـن   علـی  عمر بن الدین  ابوحفص شرف« و »ابن معتز«ه ب معروف) 296-ق.ه 249( »محمد

 ،53 ،22: 1363عبدالجلیل، ( »ابن فارض مصري«به  معروف) 632-ق.ه 576( »مرشد بن علی

  .اند هاي عرفانی سروده که برخی از متأخران با انگاره )157 و 114، 68

مـاً در  آنـان عمو . بسـیار فـراوان اسـت    ،در اشعار شعراي جاهلی، وصف شراب و خمر

 بـاره الفـاخوري در . انـد  آوردهخـواري مـی   چند بیتی دربارة می و می ،تشبیب قصاید خود

 مـی  ت عمومـاً وقتـی بـه وصـف    اهل جاهلی«: نویسدعرب جاهلی از خمر میهاي توصیف
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مردي خـود بـود و در وصـف    مقصودشان فخر و ستایش کرم و جوانپرداختند، بیشتر  می

فتند و توصیفاتشان از رنگ و طعم ساغر و مسـتی آن در  گرخود می، جانب اجمال را می

گلچـین معـانی،   ( »شـمردند  ها وصف می را از فنون مستقل نمیعلاوه بر این آن .گذشتنمی

 ،در دورة راشدي و اموي باره با وجود حرام بودن شراب و وجود آیاتی در این .)297: 1368

 مجـالس  ومـت عباسـی نیـز   در دوران حک. نوشـی بـه رسـم جاهلیـت برقـرار بـود       شراب

استعداد و طبـع   ،د تا بسیاري از شعراشچنان رواج داشت و این امر سبب گساري هم باده

سـوي همـواره مفهـوم عرفـانی      از دیگر .شعري خود را صرف سرودن اشعار خمري کنند

  .شراب نیز مطمح نظر برخی از شاعران بوده است

نامـۀ  سـاقی - هـاي ادب فارسـی  نامهیکی از زیباترین ساقی تا آن است این پژوهش بر

بـا مشـهورترین خمریـۀ ادب     مایـه  را از دیدگاه مفاهیم و مضامین و درون -حکیم پرتوي

تـرین   مهـم  هاي پیش روي آن است که از پرسش .مقایسه کند -خمریات ابونواس- عرب

 نامـۀ پرتـوي چیسـت؟   وجوه تفاوت و تشابه مضامین شعري در خمریات ابونواس و ساقی

داراي کــدامین تشــابهات و  نامــۀ پرتــويشــراب در خمریــات ابونــواس و ســاقی مفهــوم

هـا در  مفـاهیم و ترکیبـات خمریـه    آن اسـت کـه   هاست؟ فرضیۀ پـژوهش حاضـر   تفاوت

ولی  است، طلبی دنیایی قابل بررسی نتیجه در حوزة عشرت بردارندة معناي ظاهري و در

  .عرفانی یافته است ها از معنی ظاهري فراتر رفته و رنگ نامه در ساقی

 .سفانه اشعار پرتوي به چاپ نرسیده اسـت أاما مت ،دیوان ابونواس بارها به طبع رسیده

خانـۀ بودلیـان   خط عبري در کتاب اي خطی از اشعار حکیم پرتوي شیرازي به نسخه«البته 

کزي دانشـگاه تهـران   خانۀ مردر کتاب) 2946ش (و میکروفیلم آن محفوظ ) 4/2666ش (

ش (نـد  مـۀ او کـه در تعـداد ابیـات متفاوت    نا چنـین دو نسـخه از سـاقی   هم. موجود است

 ،تا بی المعارف اسلامی، ةدایربنیاد (خانۀ ملی ملک موجود است کتاب در) 3/5044و  23/4076

 »تذکره میخانـه «ناگزیر در مقالۀ حاضر، اشعار پرتوي از کتاب  بدین ترتیب به .)2693 :1ج 

  .نقل شده است -بسیاري از شاعر مورد نظر ذکر کرده که اشعار-لیف فخرالزمانی أت

 زیـرا  ،دو اثر مورد نظر اسـت  جهت جایگاه ادبی هر  ارزش و اهمیت پژوهش حاضر به

نامه در ادب فارسی دانسته و از طرف دیگر نامۀ پرتوي را بهترین ساقیساقی ،فخرالزمانی

. )134: 1340فخرالزمـانی،  ( اسـت  دانسـته  »رتبۀ امامـت «ابونواس را در سرودن خمریات در 
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 ،در کلام اعـراب زمـان جاهلیـت   «: گویدپیمانه می مصحح تذکرة ،که گلچین معانی چنان

وصف خمـر در شـعر عـام     ،در اوایل اسلام هم مانند زمان جاهلیت .وصف خمر عام است

رتبۀ امامـت  . حقیقت شعراي عهد عباسیه در این فن بسیار پیشرفت کردند لیکن در ،بود

قدر شهرت حاصل کـرده کـه ابـن قتیبـه      رسد که در خمریات اینفن به ابونواس میاین 

  .)28-25: 1368معانی، گلچین ( »و قد سبق الی معان فی الخمریات لم یأت بها غیر: گوید می

  

  پیشینۀ پژوهش

اهـوازي و   خمریـات ابونـواس   بـاره اي مجـزا در  گونـه   هاي بسیاري به هرچند پژوهش

 ،انجـام شـده   دو شـاعر بـا دیگـر شـاعران      یا مقایسۀ شعر یکی از ایننامۀ پرتوي و  ساقی

برخـی از آثـار یادشـده     .دربارة موضوع مقالۀ حاضر تاکنون تحقیقی صورت نگرفته اسـت 

   :عبارتند از

 ،بـه تصـحیح احمـد گلچـین معـانی      میخانه در تذکرة  )1340(فخرالزمانی عبدالنبی 

 نامۀ حکـیم پرتـوي پرداختـه    ر و بررسی ساقیبه ذک ،نویسان است چنان که رسم تذکرهآن

طور کلـی بـه     به »نامه در ادب فارسیساقی«مقالۀ  در )1355(چیان  زرین رضا غلام. است

سـید  . اسـت  نامۀ پرتوي پرداختـه  هاي موجود در ادبیات فارسی از جمله ساقی نامه ساقی

رودکـی و  (سـی  مقایسـۀ خمریـات عربـی و فار   «در مقالۀ ) 1385( الرسولابن  محمدرضا

بـر شـعر   خـویش را  تکیـۀ پـژوهش    ،طور که از عنوان آن آشـکار اسـت   همان، »)ابونواس

 در نیـز ) 1388(کـازرونی  حسـینی   سـید احمـد   .اسـت کـرده  رودکی و ابونواس استوار 

هـا در شـعر    نامه ها و ساقی هاي سبکی و تحلیل محتوایی خمریه ویژگی« اي با عنوان مقاله

بـه ذکـر و    ،شناختی شـعر شـاعران برجسـته    ه سیر تحول سبکپس از نگاهی ب، »فارسی

مطمـح نظـر ایشـان     ،اما موضـوع اخیـر   .ها پرداخته است نامه هایی از ساقی بررسی نمونه

  .نبوده است

طـور    یک از آنها به توان دریافت که در هیچ می یادشدههاي  با مروري گذرا بر پژوهش

بنابراین انجام  .است پرتوي پرداخته نشده نامۀ اخص به مقایسۀ خمریات ابونواس و ساقی

  .رسد به نظر می و نوآورانه ضرور ،تحقیق پیش روي
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  روش پژوهش

 دو اشعار به استناد با و هنجاري و کیفی گونۀ از تحلیلی -توصیفی به شیوة این مقاله

آوري اطلاعات به روش اسنادي و بـر اسـاس مطالعـۀ     شیوة جمع. فراهم آمده است شاعر

 مقاله و کتاب از موجود، اعم مدارك و گونۀ تطبیقی و ترکیبی بوده، اسناد  اي به نهکتابخا

  .است  شده بررسی ،اند داشته معنایی ارتباط نظر مورد موضوع با نوعی به یک هر که

  

  پردازش تحلیلی موضوع

  اهوازي ابونواس

در شـعر   .ترین استعدادهاي شاعرانۀ عرب اسـت  انگر یکی از عالیبیخمریات ابونواس 

هـانی بـن     ابونواس حسـن بـن  «. یابدمیاي استقلال تازه وصف باده با ظهور او ،این دوره

وي در یکی . مکنّی به ابونواس، از شاعران برجستۀ دورة عباسی است ،عبدالاول بن صباح

بـه همـین   . )225: 2002زرکلـی،  ( »دنیا آمده ق ب.ه 145در سال  اهوازاز روستاهاي اطراف 

روایـات مختلفـی ذکـر     ،هانی ، ملیت پدرش بارهدر. ابونواس اهوازي مشهور استدلیل به 

آخـرین خلیفـۀ عباسـی و     ،سـپاهیان مـروان   ءاو را از مردم دمشق و جز  بعضی«. اند کرده

 »ایرانـی اسـت   مسـلماً  ،جلبـان  ،اما مادرش. اند اي دیگر نیز او را ایرانی الاصل خوانده عده

 ،انـد  عالم شـمرده  ،ونواس را در علم کلام، فلسفه، منطق و نجوماب .)103: 1363 ،عبدالجلیل(

کنـد و او  جاست که نبوغ او در نوآوري تجلّی میدر این. اب واقعاً عروس شعر اوستشر اما

 ،المعتـز عباسـی   در دیوان ابونواس و ابـن «. دهدرا برتر از شاعران متقدم و متأخر قرار می

 125منظومــه از ابونــواس و  275داراي اســت کــه  بــاب مســتقلی در خمریــات موجــود

بسـیار   ،از لحاظ حسن شـعر  هرچندهاي این شعرا  منظومه. باشدالمعتز میمنظومه از ابن

وصف خمر و ظـروف خمـر، وصـف     ؛مضامین آنها کم و بیش یکسان است ،مختلف است

جا خوارگان در آن ی یا مصنوعی که میمجالس فتیان، ذکر عود و ناي و غیره، مناظر طبیع

  .)130: 1340فخرالزّمانی، ( »اندنشسته

بخشـد و   ر، استقلال مـی عنوان یکی از ابواب شع او وصف شراب را در ادبیات عربی به

ز ا. معشـوق خـود را   ،معبود خـود یـا عاشـقی    ،که عابدي ستاید، چنان گونه میشراب را آن

پـاي از حـد    ،دگوی ـگرا، وقتی هم سخن از شراب می شاعري است واقع ،جا که ابونواسآن
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رو چون به وصف آن معشـوق  از این. رودنهد و از پردة حس فراتر نمیواقعیت بیرون نمی

او در  .)310-309: 1363 ،عبـدالجلیل ( گـذارد اي را فرو نمـی پردازد، هیچ دقیقهنشین می خم

همه خلیفـه گـاه    با این، ارج و قربی دارد و هرچند مادح هارون است ،الرشید دربار هارون

سخن از شـراب و کنیزکـان زیبـاروي و غلامـان      ،هاهاي شاعر را که در آن ی از سرودهبرخ

 ،بـه زنـدان افتـاده    ،بنابراین شاعر بارها مورد خشم خلیفه قـرار گرفتـه   .تابد است، برنمی

  .)684-682: م1999ابن قتیبه، (خورد  تازیانه می

ۀ دوم قـرن سـوم و   درست است که آغاز شعر فارسی دري از زمان رودکی یعنی نیم ـ

ها به عنـوان   برابر اموي ویژه در سرا از قرن دوم به  اما ایرانیان عرب ،شود چهارم دانسته می

تبـار بـودن ابونـواس را از نظـر دور      بنابراین نبایـد ایرانـی  . شاعران شعوبی به ظهور رسیدند

ر تـاریخ و  دورة عباسـی د . رود او از شاعران برجستۀ دورة اول عباسی به شـمار مـی  . داشت

با توجه بـه گسـتردگی حـوزة حکـومتی عباسـیان و       زیرا ؛اي است دورة ویژه ،فرهنگ عرب

هـاي مختلـف    ثیرپـذیري از فرهنـگ و تمـدن   أت ،هاي گوناگون، در این دوره ملت آشنایی با

جهت فرهنگ غنی و پیشـینۀ    ثیرپذیري، ایرانیان بهأتدر راستاي این . صورت پذیرفته است

  . ثیر بگذارندأها ت اقوام بر فرهنگ و تمدن عرب نستند بیش از دیگرکهن فرهنگی توا

بخشی از این انتقال فرهنگی توسط وزیـران، دبیـران، نویسـندگان و مـردم عـادي و      

. انـد  زیسـته  ها مـی  تباري صورت گرفت که در این دوره بخشی دیگر توسط شاعران ایرانی

شـاعرانی   بـا ) ق.ه 232-132( عباسـی نخسـت  فرهنگی کـه از دورة   يِثیرگذارأحرکت ت

 شده بود، در دورة عباسی دوم بـا شـور و شـوق    چون ابونواس، بشاربن برد و دیگران آغاز

تبــار، افــزایش اشـعار عربــی و میــل بــه   فراوانــی شـاعران ایرانــی . بیشـتري ادامــه یافــت 

خـوبی نفـوذ    ایرانیان توانستند در فرهنـگ عربـی بـه    .سرایی، مؤید این مطلب است تازي

گسـترش   با زبان و فرهنگ خود، خواستۀ خویش، یعنی فرهنـگ ایـران باسـتان را    ،دهکر

   .)380: 1394فرد و دیگران، کریمی (دهند 

هـا و پنـد و    المثـل  هاي توصیف فارسیانه، استفاده از ضـرب  سرا با رواج شیوه شاعران عرب

ربـاعی و مثنـوي    ندهاي شعري فارسی مان ده از قالباندرزهاي مربوط به فارسی باستان، استفا

هاي ایـران باسـتان در اشـعار خـود کوشـیدند بـا        گیري و یادکرد عناصر آیینی و جشن و بهره

  تنها فرهنگ و آداب ایرانی را زنده نگـاه  نه ،دوستانه پذیر و البته با حسی وطن اي انعطاف روحیه

  .)389: مانه(ثیر آن قرار دهند أها را نیز تحت ت بلکه عرب ،داشته
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  پرتوي شیرازي

سراي قرن دهم است کـه مـدتی از عمـر    نامهحکیم پرتوي شیرازي از شاعران ساقی 

الـدین   وي از شـاگردان علامـه جـلال    .خود را در دربار شاه اسماعیل صفوي سپري کـرد 

مرتبۀ پرتوي را  ،گویند که علامۀ مذکور« .هاي عقلی را نزد وي آموختدوانی بود و دانش

ما رأیت اتم مسکنه منه و هـو عنـدي   « :فرمودستود و دربارة او میمقامات عرفانی میدر 

هـا و واقـف بـه طـرز و شـیوة      نامـه کنندة ساقی که جمع ملا عبدالنبی نیز .»من السالکین

 ،خانه نقل کـرده میها که دیده و در نامه نامۀ او را از همه ساقیگویان بود، ساقی نامهساقی

به پیروي از حافظ به سـرایش   بعضی شاعران. )50-49: 5، ج1373، صفا( »ستا تر دانستههب

و ) 929. م(امیـدي تهرانـی    ،از اوایل قـرن دهـم هجـري    .نامۀ مستقل روي آوردندساقی

 هـایی مسـتقل   نامـه تند که سـاقی نخستین کسانی هس ،)941. م(حکیم پرتوي شیرازي 

و متانـت سـروده شـده بـود و چاشـنی      هاي آنان در کمـال پختگـی   نامهساقی. اند سروده

رفتـه  رفتـه  ،و بـر اثـر آن   در مدتی اندك اشتهار کامل یافـت  ؛حکمت و عرفان نیز داشت

  .)12: 1368گلچین معانی، (تدریج فزونی یافت  سرایی باب شد و به نامهساقی

گویند که فردوسی طوسی در اول تخلص خـود پرتـوي   گروهی می« ،به نظر فخرالزمانی

 فامـا پـیش محققـان اخبـار، ایـن خبـر مطلـق نـدارد و        . نامه از اوستو این ساقیکرده می

 .انـد  کرده طوس يحمل بر شعر دانا ،این مثنوي را خوب گفته ،گویند از بس که پرتوي می

: 1340فخرالزمـانی،  ( »نامـه بلاشـبهه از حکـیم پرتـوي اسـت     که ابیات ساقیمخلص سخن این

نامـه، در   سـاقی  اشعار غرّاي او درخصوص«: گویدوحدي میالدین اهمو به نقل از تقی. )134

اکثـر متـأخرین در    .اي اسـت کـه هـرکس چنـان شـعري توانـد گفـت       نه در مرتبه ،کمال

نامـۀ   صـفا دربـارة سـاقی    .)127: همـان ( »کننـد تتبّع طرز و روش وي کرده و مـی  ،نامه ساقی

هـا  نامه متداول براي ساقی هاياش در بسط مطالب و مضموننامهارزش ساقی«: گویدپرتوي

  .)650: 5، ج1373صفا، ( »و بیان احساسات متنوع شاعرانه و عارفانه در آن است

  

  نامۀ پرتوي شیرازيمضامین خمریات ابونواس و ساقی

  توصیف و مفهوم شراب

شـراب، مـی، آب انگـور کـه     ) ع ا) (خَ(«: نامه چنین تعریـف شـده   در لغت »خمر«واژة 



   1401، تابستان مشصت و پنجشماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  8

ل، مدام، عقار، قهوه، قرقف، راح، تریاق، نبیـذ، سـویق، رحیـق، بگمـاز،     باده، م .مسکر بود

 بـاره و در) ذیـل لغـت خمـر   : 1373دهخدا، ( »سکَر طلاء، عصیر، حانیه، شَمول، کمیت، صهباء

آشامیدنی از مایعـات کـه جویـدن در آن نباشـد، حـلال      ) ع ا) (ش َ(« :آمده »شراب« واژة

 کـه  شـیء رقیـق   ، نوشـیدنی، آب، مقابـل طعـام هـر    ج؛ اشربه، آشـامیدنی  .باشد یا حرام

ترتیـب هـر     بـدین . )ذیل لغـت شـراب  : همان( »مایعات از خوردنی و آشامیدنی. شود نوشیده

بـا نگـاهی    هـر دو شـاعر   .رود خمر به شمار نمـی  ،اما هر شرابی ،خمري قابل شُرب است

انی براي این معجـون  ها و اسامی فراو اند و نامبه تعریف و توصیف شراب پرداخته متفاوت

 : ابونواس گوید .اند برگزیده

   ــه ــض بنات ــدهقانِ بع ــی ال ــا إل  خَطَبن
  

ــري      ــدرِه الکُب ــی خ ــنهنَّ ف ــا م  فَزَوجن
  

  )31: 1980ابونواس، (    

تـرین آنهـا در    و با بـزرگ  را عقد کردیم ]شراب[ ما بعضی از دختران دهقان: ترجمه(

  ). سراپرده ازدواج کردیم

 ــ ــت کَ ــن بِن ــأسِ را م ــی الکَ ــۀرمٍ ف حئ 
  

ــالَ    ــن ن ــی لم ــاحِ  تَحک ــح تف ــا ری  منه
  

  )329: همان(    

شود که به هـر  از آن بویی صادر می ،در کاسه است هنگامی که دختر شراب: ترجمه(

  ). کندکسی برسد، براي او از بوي سیب حکایت می

چنـان کـه   آن ،اي طـولانی دارد  سـابقه  ،تعبیر شـراب بـه دختـر رز در میـان شـاعران     

دختـر   گـویی  ،تحریک قریحه را در شراب ناب یافته «: ایشان گوید بارهالشعرا بهار در ملک

 ،شان عقد خواهري و اتحاد بوده که چـون یکـی حاضـر شـود    رز را با دختر طبع در مزاج

دیگـر توصـیفات خمریـۀ    . )345: 2، ج1355بهار، ( »نماید دیگري را به محبت خود جلب می

و ... والدن، عقـار، صـهبا    السلسبیل، روح الکرم، الرحیق العنب، بنت بنت: ازابونواس عبارتند 

گوار بسـیط، آتـش    گوار، خوش تلخ شیرین: نامۀ پرتوينیز دیگر توصیفات شراب در ساقی

خمریـات   در.  ...و گـون  مـزاج، بـادة لالـه    سوز، تلخ طهور، شراب ریاسوز، آب آتـش  شرك

منظور وي از شراب همان بادة انگوري اسـت   ،هاي آنابونواس با توجه به شواهد و قرینه

 ،رانـد  او هنگامی که از شراب سخن می .است حرام شده ،نجس و نوشیدنش ،که در شرع

  : کند  پایان دنیایی یاد می هاي بی گذرانی، منکرات و لذت صراحت از عیاشی، خوش به
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  تلــــک لــــذّاتی و کُنــــت فتــــی   
  

  لَــــم اقــــل مــــن لــــذت حســــبی   
  

  ربــــت الــــی الصــــنجِ و المزهــــرطَ
  

ــالاَکبر     ــه بــــ ــربِ المدامــــ   و شُــــ
  

ــدي  ــاب الهــ ــت عنــــی ثیــ   و القیــ
  

   ــور ــت بحــ ــر  و خضــ ــنَ المنکَــ   مــ
  

 بــح ــت اسـ ــلَ وأقَبلـ ــونِ  ذیـ   المجـ
  

ــزَرِ     ــی مئـ ــف فـ ــی القَصـ ــی الـ   وأَمشـ
  

  )31: 1980ابونواس، (     

م کـه هرگـز در برابـر لـذتی     هاي من هستند و من نوجـوانی بـود   اینها لذت: ترجمه(

و به نوشیدن باده در ساغر گران، بـه طـرب آمـدم و     به چنگ و عود. ام که مرا بسگفتهن

کـه دامـن     حـالی  در. جامۀ هدایت از خود دور کردم و در دریـاي منکـرات غرقـه شـدم    

  ). رفتم کشیدم و پوشیده در لهو و لذت میخواري و عیاشی بر زمین می نوش

میان خوشۀ  ،ذیل به توصیف شراب پرداخته، با دیدگاهی عرفانی پرتوي در ابیات

  :جمعیت خاطر عارف، پیوندي قائل شده است انگورِ معرفت و عشق الهی با مقولۀ

ــه ــر   بـ ــۀ بکـ ــت خوشـ ــاك جمعیـ   تـ
  

  چـاك  کـش سـینه   که شـد وقـف دردي    
  

  

  )141: 1340فخرالزمانی، (   

ي تعبیر کرده است »آب کوثرسرشت«و  »شکن بت«و در ابیات زیر به ترتیب شراب را به 

  :یابد بوي بهشت را درمی ،که روح از آن
  

ــت   ــادة بـ ــاقی آن بـ ــده سـ ــکن بـ   شـ
  

  فــــرو ریــــز در جــــامم آن درد دن    
  

ــوثر  ــاقی آن آب کـ ــده سـ ــت بـ   سرشـ
  

  بـــوي بهشـــت  ،کـــزو بشـــنود روح   
  

  )141: همان(     

: همـان ( »که دارد شـرف بـر رحیـق بهشـت    «کند  اي توصیف می گونه  همو شراب را به

  .هاي بهشتی نزد او ارزشی ندارد پی شراب عشق الهی است و نعمت زیرا عارف در ؛)144

کنـد کـه منظـور وي از شـراب، بـادة انگـوري       نامه به صراحت اعلام مـی پرتوي در ساقی

خواهـد بـا نوشـیدن    او مـی . کـوثر بلکه شراب همان معرفت حق است و ساقی، سـاقی  ،نیست

شرابی که خـودبینی را از   ؛بزداید ،را که از گیتی در دل وي نشستهآن سیاهی  ،شراب عرفانی

  : چشمۀ کوثر بهشت است ،آن أاین می، خماريِ شراب انگوري را ندارد و منش. وي دور کند

ــت   ــر اس ــی احم ــار آن م ــی خم ــی ب   م
  

  کــوثر اســت اش ســاقیکــه سرچشــمه  
  

  

  )148: مانه(   
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 ؛اسـت  »الخبائث  ام«شراب انگوري نجس یا  ،بونواسآشکار است که مفهوم شراب نزد ا

یکی از وجوه مهم افتراق میـان   ،جنبۀ عرفانی دارد و این موضوع ،که نزد پرتوي  حالی در

 ،ایـن شـراب الهـی    ،به نظر پرتوي .هاي ادب فارسی و خمریات ادب عربی است نامه ساقی

: رهاند ها و مادیات می بند دنیاییریزد و وجود عارف را از  را نیز فرو می »طلسمات خاکی«

   .)148: 1340فخرالزمانی، ( »بریز این طلسمات خاکی ز هم«

از قرن پنجم با رسوخ یافتن تصوف به ادب فارسی، مفـاهیم عرفـانی بـه تمـامی انـواع       

صـراحت   نامه بـه  نظامی در شرف .)581: 1355چیان،  زرین( ها راه یافت نامه ادبی از جمله ساقی

  : عرفانی است لب به می نیالوده و مرادش از شراب، کاملاً کند که هرگز دامنِ بیان می

  پـــی تـــو پنـــداري اي خضـــر فرخنـــده
  

ــی      ــود م ــت مقص ــرا هس ــی م ــه از م   ک
  

ــی  ــه ب ــی هم ــتم  از آن م ــودي خواس   خ
  

ــی   ــتم  وزان بـ ــس آراسـ ــودي مجلـ   خـ
  

  ســـت امـــرا ســـاقی از وعـــدة ایـــزدي 
  

  سـت  اخـودي   خرابی می از بی صبوح از  
  

ــو   ــا بـ ــه تـ ــزد کـ ــه ایـ ــه بـ   ام دهوگرنـ
  

  ام بـــه مـــی دامـــن لـــب نیـــالوده      
  

  

  )68: 1393نظامی، (   

 ،هـاي والاي شـراب در مفهـوم عرفـانی و معنـوي آن      در ادبیات عرب، یکی از نمونه

زیرا او برترین سرایندة شعر صوفیانه در ادبیات عرب بـه شـمار    ؛است »ابن فارض«اشعار 

  :فانی چنین گویدعنوان نمونه او در بیان شراب و مستی عر به  .رود می

ىنْدع ُو   نْهـا نَشْـوعـى    ةٌمـلَ نَشْـأتى مقَب  
  

ــم     ــى الْعظْــ ــى و إنْ بلــ ــدا تَبقَــ   أبــ
  

  

  )153: 1395ابن فارض، (  

عشــق و مســتى مــن از شــراب او، پــیش از خلقــت و ایجــاد مــن اســت؛ و : ترجمــه(

 ). استخوانم بپوسد هرچند ،طور تا ابد باقى خواهد ماند همین

یـن ذکـر   ا از نظر ابونواس و پرتوي، علاوه بر توصیفات و مفاهیمی که پـیش از  ابشر

  .دهایی دار نیز شباهت و نظایر آن آن رفت، به لحاظ رنگ، بو، مزه و روشنی

  رنگ شراب

  : انداشاره کرده به سرخی شراب هر دو شاعر

ــا   ــم و جاهـــ ــالبزال ثـــ ــدعا بِـــ   فـــ
  

  فَجــــــرت کــــــالعقیقِ و الجلنــــــار  
  

  

  )205: 1980نواس، ابو(   
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را فراخواندنـد و خـم شـراب را     ]کندآهنی که خم را سوراخ می[ پس بزال: ترجمه(

  ).نار بود، جاري شد اي که رنگش همانند رنگ گلپس از آن شراب کهنه. سوراخ کردند

ــاقوت بــــت اســــبحها    حمــــراء کَالیــ
  

  و کادت بکَِفـی فـی الزُجاجـه أن تـدمی      
  

  

  )361: 1980نواس، ابو(       

 .آن شـراب را بـا آب آمیخـتم    .رنگی که هماننـد یـاقوت اسـت   شراب سرخ: هترجم(

  ). نزدیک بود شیشۀ شراب در دست من تبدیل به خون شود

را  او ،اعتقاد دارد که چنـین شـرابی   ،شمارد گون می که باده را لالهپرتوي علاوه بر آن

  :رنگی و ترك تعلقات دنیایی رهنمون خواهد شد به مرز بی

ــر  ــاند مگــ ــهرســ ــادة لالــ ــگبــ   رنــ
  

ــی     ــی بــه ســرحد ب ــیارنگ ــگ م ب   درن
  

  

  )132: 1340فخرالزمانی، (   

      :گونی شراب گوید همو از لعل

ــل    ــی لع ــی م ــه را ب ــل شیش ــگ مه   رن
  

  که ناگـه زنـد چـرخ بـر شیشـه سـنگ        
  

  

  )133: همان(   

ــانی   ــل رمــ ــاقی آن لعــ ــده ســ   مابــ
  

  ماآن بدخشـــانی درخشـــنده کـــن ز   
  

  

  )145 :همان(  

   بوي شراب

کـه  سـواي آن . ي بویی چون بوي مشـک اسـت  شراب دارا ،بر اساس سنن ادب فارسی

 بـاره ادبیات عرب و فارسی در تصویرآفرینی و تعابیر داراي مشـترکات بسـیاري اسـت، در   

بایست به این نکته نیز توجه کـرد کـه او شـاعري     هاي شاعرانۀ ابونواس می تصویرآفرینی

ی رشـد یافتـه، سرچشـمه و خاسـتگاه بسـیاري از      هاي عرب تبار است که در محیط ایرانی

: 2014ضـیف،  ( هاي فرهنگ و تمدن ایرانی ریشه دارد مایه سرایی او در بن هاي باده توصیف

220(.  

 »فیـۀ صـا  کاَلمسک ةقهَو أتی بهِا«: کشد بو به تصویر می چنین مشک ابونواس شراب را این

 : و نیز). براي من بیاور ،لص استشرابی را که مانند مشک خا: ترجمه( )23: 1980نواس، ابو(

 نَکهتهــا تجــدیک فیّــۀصــا صــهباء
  

 بتفّـــاح المســـک، ملطوخـــاً تَـــنفس  
  

  )104: همان(    
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رنگی که بوي آن را همانند بوي مشک آمیخته بـه بـوي سـیب     شراب سرخ: ترجمه(

  ).یابیمی

 علینـــا دارت الکـــؤوس مـــا فَـــإذا
  

ــذَفت   ــی قَــ ــا فــ ــالعبیر أُنوفنــ  بِــ
  

  )229: 1980نواس، ابو(    

هـاي مـا بـوي     هاي شراب را دور داد بر مـا، در دمـاغ   پس هنگامی که کاسه: ترجمه(

  ).عبیر افکند

بویی شراب، به عهد السـت نیـز تلمـیح     مشک در شعر ذیل، پرتوي علاوه بر اشاره به

  :دارد

 علینـــا دارت الکـــؤوس مـــا فَـــإذا
  

ــذَفت   ــی قَــ ــا فــ ــالعبیر أُنوفنــ  بِــ
  

  )229: همان(    

ــا  ــه پیمـ ــۀبـ ــک ن پیمانـ ــو مشـ   بـ
  

  به عهدي کـه بسـتم بـه دسـت سـبو       
  

  

  )149: 1340فخرالزمانی، (   

 »بـده سـاقی آن جـام عنبرسرشـت    «: خوانـد  شراب را عنبرین مـی  او در جاي دیگر

  .)144: همان(

  مزاجی شراب آتشین

مــــرُ   عتقــــۀمقــــدتُها جو مــــراءح  
  

  و نَکهتُهـــا مســـک و طَلعتُهـــا تبـــرُ     
  

  

  )209: 1980 س،اابونو(  

مشک و شـکل و ظـاهر آن،    ،رنگ که درخشش آن، آتش، بوي آن شرابی سرخ: ترجمه(

  ). زر است

  .خواند می )149: 1340فخرالزمانی، ( »سوز غش سینهبی« پرتوي شراب را

  مزة شراب

ابونواس . است مزه توصیف شده تلخ و »وش تلخ« ،به قول حافظ دو شاعر شراب نزد هر

  :گوید

ــی ــأن عقبـــ ــبر کَـــ ــا صـــ   طعمهـــ
  

  الطعـــم ة، مـــزیهـــۀالبـــد و علـــی  
  

  )334: 1980س، اابونو(    
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مانند است و مـزة اول آن   ]مزه گیاهی تلخ[ طعم آخر آن شراب به بوي صبر: ترجمه(

  ). مزه ترش ،شراب

  : گواري شراب اشاره دارد گونه به تلخی و شیرین پرتوي نیز با بیانی پارادوکس

ــیرین  ــخ شـ ــاقی آن تلـ ــده سـ ــوار بـ   گـ
  

  کــه دارد بــه او جــان شــیرین قــرار      
  

  

  )144: 1340فخرالزمانی، (  

  روشنی شراب 

 ــیه لشَـــمسِ أَنَّ إِلا الشَّـــمسه لقـــدو  
  

  حســـنٍ تَفوقُهـــا و َقهوتُنـــا فـــی کُـــلِّ  
  

  

  )71: 1980ابونواس، (  

 که  حالی در ،که خورشید برافروخته شده استجز این ،شراب، خورشید است: ترجمه(

  ). ها بر خورشید برتري داردا در تمام نیکوییشراب م

ــا    ــی لَمعانهـ ــرقَ فـ ــأنَّ البـ ــاراً کَـ   عقـ
  

  تَجلّـــی لأَبصـــارٍ، فَکـــادت بـــه تعمـــی
  

  

  )33: همان(

ها را کور کند، شرابی که گویی برقی اسـت کـه بـا    پس نزدیک بود که چشم: ترجمه(

  ). شودن میها آشکار و نمایاهایی در برابر چشمها و تابشلمعه

ــا   ــدارِ زجاجِه ــن جِ م ــع ــمس تَطلَ   و الشَّ
  

  و تَغیــب حــینَ تَغیــب فــی الأَبــدانِ      
  

  

  )406: همان(  

کنـد و  اي طلـوع مـی  هاي جـام شیشـه  خورشیدي است که از دیواره ،شراب: ترجمه(

  ). شودها غیب میکه در بدن  هنگامی ]کند غروب می[ شودغایب می

 »که سازد فروغش شـب تیـره روز  « :کشد پرفروغ به تصویر می گونهپرتوي شراب را این

  : گویدو  خورد و نیز به روشنی شراب سوگند می )147: 1340فخرالزمانی، (

ــود    ــاغر ب ــان ز س ــه رخش ــوري ک ــه ن   ب
  

ــه ــود     ب ــمر ب ــاك مض ــه در ت ــاري ک   ن
  

  

  )149: همان(

  خبري و ایجاد لذت بی  ها زدایندة غم شراب

شـمارند و در   شـراب را موجـب زدودن انـدوه مـی     ،متفـاوت  کرديدو شاعر با روی هر

. رود مفرّي براي ایشـان بـه شـمار مـی     ،ها و ناملایمات روزگار، گویی شراب بحبوحۀ اندوه

  : او گوید .)109: 1385، الرسولابن ( برد هاي زندگی به شراب انگوري پناه می ابونواس از رنج
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ــرَت إذا ــک خَطَـ ــوم فیـ ــداوِها الهمـ   فَـ
  

ــکبکَ ــى أســ ــونَ حتّــ ــوم لاتَکــ   همــ
  

  

  )341: 1980ابونواس، (

ها نباشند، به  که غمپس براي اینها در اندرون تو گام نهادند،  هنگامی که غم: ترجمه(

  .)خود را مداوا کن ،وسیلۀ کاسۀ شرابت

ــم ــلاح نعــ ــى ســ ــدام، إذا الفَتــ   المــ
  

هرســـــاو ـــــمأماله ، جمحـــــا بـــــه  
  

  

  )100: همان(

ها به او  ها یا سرگشتگی که غم شراب است، هنگامی ،مرد ترین سلاح جوانبه: رجمهت(

  ). هجوم آوردند

  مــــا وجــــد النــــاس و َمــــا جرَّبــــوا 
  

ــم ــا   للهـــ ــیئاً مثلَهـــ ــدفَعاشَـــ   مـــ
  

  

  )345: همان(

  ). چیزي همانند شراب براي دفع کردن اندوه نیافتند و تجربه نکردند ،مردم: ترجمه(

  : برد هاي دنیایی به شراب عرفانی پناه می نیز از اندوه و غمپرتوي 

ــنم    ــی ک ــم ط ــار غ ــه طوم ــی ک ــده م   ب
  

ــنم    ــه را پـــی کـ ــی پیـــک اندیشـ   دمـ
  

  

  )141: 1340فخرالزمانی، (   

و آشـکار   )145 :همـان ( »که این است افسردگان را علاج« :همو در توصیف شراب گوید

اسـت کـه دچـار قـبض عرفـانی گشـته و       آن عـارفی   ،است که افسرده در مفهوم عرفانی

حال با نوشیدن شراب  ؛تابد بر آیینۀ قلب او نمی ،واردات الهی براي مدتی از او سلب شده

زده شفا یافته از  این قبض، مبدل به بسط شده و گویی افسردگان یخ ،عشق و جذبۀ الهی

بیـا  « :اقی گویـد نیز او در خطاب به س ـ. یابند گرما و شور شراب عرفانی، زندگی دوباره می

   .)144: همان( »م ده ز غماساقی آزادي

آن است که هوشیاري و عـالم صـحو، زیـان بزرگـی      بر اهوازي از دیگر سوي ابونواس

  :کندحس نمی گذشت زمان را ،اگر آدمی شراب بنوشد زیرا ؛است

ــکر  ــی س ــی ف ــیش الفَت ــکر ةٍفع ــد س   ةبع
  

ــإن   ــال فَ ــذا ط ــرَ  َه قَص ،هــد ــدهرُ عن   ال
  

 صـــاحیاً؛و مـــا الغَـــبنُ إلّـــا أن ترانـــی  
  

  لســکرُ یتعتعنــی ا ا أنو مــاالعیش إلّـ ـ  
  

  )312: 1980ابونواس، (     
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اگر چنین چیزي ادامـه   .زندگی انسان در یک مستی پس از مستی دیگر است: ترجمه(

زیان نیست مگر تو مـرا هشـیار   ]. کندزمان را حس نمی[ شودپیدا کرد، روزگارش کوتاه می

  ). دهدغنیمتی نیست، مگر ببینی که مستی مرا تلوتلو می. ]هشیار بودن زیان است[ بیابی

بر عالم صحو و  خودي راآشکارا عالم مستی و بی نامۀ پرتوي نیزدر ابیات زیر از ساقی

  : خواهد با نوشیدن شراب از دنیا گذر کندگزیند و میمیهوشیاري بر

  چـــو در عـــالم هـــوش نبـــود ســـکون 
  

  خـــودي و جنـــونبـــیمـــن و عـــالم   
  

ــم هم ــیه ده ــم س ــو چش ــار  چ ــت ی   مس
  

ــر و   ــرار    س ــتی ق ــه مس ــود را ب ــار خ   ک
  

  )129: 1340فخرالزمانی، (    

خـودي،  در علـم بـی   زیـرا  ،گزینـد  مسـتی را برمـی   ،فلسفی و عرفانی او با دیدگاهی کاملاً

  : استعشق الهی  افتد و این خود عالم خلسۀ عرفانی و مسیر میهاي کفر و ایمان فرو حجاب

ــم  ــن وارهـ ــا و دیـ ــتی ز دنیـ ــه مسـ   بـ
  

ــو     ــر دو چ ــه ه ــم   ک ــد ره ــد س   کوهن
  

  خــودي کــن گــذر  ســوي عــالم بــی  
  

ــر      ــد اثـ ــان نمانـ ــر و ایمـ ــه از کفـ   کـ
  

  )همان(    

  بخش و شهامت فزا شراب نیرو بخش، جان

ــر ــت، غَیــ ــذمو دارت، فَأحیــ ــۀٍمــ   مــ
  

  ــوس ــراها و نفــــ ــائها حســــ   أنضــــ
  

  )12: 1980ابونواس، (     

هایی را که از عشق لاغر و رنجور بودند، بـدون   کاسۀ شراب دور خورد و جان: ترجمه(

  ). سرزنش و کراهتی زنده کرد

ــب ــرّابها تکُســـــ ــروراً شـــــ   ســـــ
  

  بِاهتمـــــــامِ یراعـــــــونَا فمـــــــ  
  

  )346: همان(    

پـس از   .آورنـد نوشندگان آن شراب به وسیلۀ آن شادمانی را بـه دسـت مـی   : ترجمه(

  ). شمارندچیز را مهم نمیترسند و هیچچیزي نمیهیچ

از نوشیدن آن بر افلاك توان پس  شمارد که می چنان نیروبخش میپرتوي شراب را آن

  : به معراج رفت )ص(چون حضرت پیامبرتاخت و هم

ــروبخش  ــاقی آن آب نیـــ ــده ســـ   بـــ
  

ــش      ــلاك رخ ــدان اف ــه می ــازم ب ــه ت   ک
  

  )143: 1340فخرالزمانی، (    
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  : دارد چنین با اغراق و مبالغه بیان می این همو نیروبخشی شراب عرفانی را

ــاده کــام  ــر کنــد شــیر از ایــن ب   و گــر ت
  

ــرام       ــردون خ ــاو گ ــین گ ــر زم ــد ب   زن
  

ــت   ــاده مس ــن ب ــردد از ای ــه گ ــر پشّ   وگ
  

ــت     ــاي پسـ ــه پـ ــل را در تـ ــد پیـ   کنـ
  

  )143: 1340فخرالزمانی، (    

  بخش داروي شفا ،شراب

  : شمارد شراب را توأمان درد و درمان می ،گونه ابونواس با بیانی پارادوکس

  إغـــراء اللَـــوم فَـــانَّ لَـــومی عنـــک دع
  

  ــالَّتی داوِنـــی و ــت بِـ ــی کانَـ ــداء هـ   الـ
  

  )9: 1980ابونواس، (    

بـا   کند و مرا مداوا کنزیرا ملامت مرا وسوسه می ،ملامت کردن مرا رها کن: ترجمه(

  ). چه که درد استآن

: 1340فخرالزمـانی،  ( »ل رادوا کن به مـی جـان معلـو   «: پرتوي در خطاب به ساقی گوید

  .)143: همان( »از تن مرض ،که از دل غرض شوید« :کند و نیز شرابی طلب می )146

  شراب، در ستیز با زهد و ریاکاري

گیـري از دنیـا و تـرك لـذات     مظهر کنـاره  ،آیدکه از معنی لغوي آن برمی زاهد چنان

بنـابراین   .رود فروشی نیز به شمار می نماد ریاکاري و دین ،اما از دیگر سوي ؛دنیوي است

نامـۀ پرتـوي   و سـاقی  اهـوازي  هاي منفی در خمریات ابونواسچنین زاهدي از شخصیت

 کـه نشـینی زاهـد اشـاره شـده و معتقـد اسـت       مدر شعر ابونـواس بـه دوري از ه ـ   .است

دلیـل چونـان   بـه همـین    .کنـد نشینی و مصاحبت با زاهد، اندیشـه را مغشـوش مـی    هم

  : فروشدگساري می زهد را به بهاي لهو و لعب و باده ،ملامتیه

ــحبنَّ ــک، و لاتَصـ ــا نُسـ ــکا أخـ   إِن نَسـ
  

  ــن  و ــت، فَکُ ــاً إِن فَتَک ــن حرب مــا ل   فَتَک
  

  )287: 1980ابونواس، (     

 نشینی و مصـاحبت نکـن، زیـرا اندیشـۀ تـو را      با او هم ،اگر زاهد، زهد ورزید: ترجمه(

کنـد و آشـکارا    دري می پرده ،نوشی نوشی که در کار شراب کند و با هر شراب شوش میمغ

  ). نشینی کن هم ،نوشد شراب می

  الـــرَبیحِ بِـــالثَمنِ الفَتـــک شَـــرَیت و
  

  و ــت ــک بِعـ ــیحِ  النُسـ ــف النَجـ   باِلقَصـ
  

  )110: مانه(    
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هاي سودآوري خریدم و زهـد را بـه   گري را با قیمت و ب ابالی لا باري ووبند بی: ترجمه(

  ). درستی فروختم گساري به بهاي لهو و لعب و باده

 زیـرا  ؛دانـد هـاي خـود مـی    مخالف ریاکاري است و آن را بـه دور از خصـلت   ،ابونواس

  :او گوید .کاري و ریاکاري در عالم مستی وجود ندارد پنهان

ــتر وادع ــاء و التســـــــــ   الریـــــــــ
  

ــا   ــا فمــــ ــانیه مــــــن همــــ   !شــــ
  

  )424: 1340فخرالزمانی، (    

هاي مـن   پس این دو از خصلت .کاري و ریاکاري را رها کن پوشیدگی، پنهان: ترجمه(

  ). ]ن من نیستأدر ش[ نیست

 زیـرا  ،اش نیسـت منفور بودن شخصیت زاهد باید گفت که عیب او در پارسایی بارهدر

اوسـت و  نمـایی   بلکه عیب در پارسا ؛ستایندخود پارسایی و پارسا بودن را می ،اغلب شعرا

بلکـه شخصـیتی اسـت     ،دل نیسـت من یـا پارسـاي یـک   ؤمراد هر دو شـاعر از زاهـد، م ـ  

تزویـر  فروش، خودخواه، خودبین، مغرور، دین به دنیا فروش، اهل ریا و  زهدفروش و جلوه

: مـان ه( »که زاهدفریب است و داناپسند«: کند گونه توصیف میشراب را این ،پرتوي. و نفاق

شراب، ریاسوز اسـت و   زیرا ،داندنوشی را مبارزه با ریاکاري می از دلایل شراب همو. )142

  : دهدآدمی را از ریاکاري نجات می

  اممــی از نقــش هســتی کنــد ســاده    
  

ــاده    ــا بـــ ــگ ریـــ ــد ز رنـــ   امرهانـــ
  

ــس   ــاف و بـ ــا صـ ــد از ریـ ــرابم کنـ   شـ
  

  خـار و خـس   ،آتش اسـت و ریـا   ،شراب  
  

  گــــداز شــــراب ریاســــوز هســــتی  
  

 ــ   ــدا را ز شـ ــی گـ ــد بـ ــاز اهان کنـ   نیـ
  

  )139: همان(     

 
  گساري و اغتنام فرصت  می

 ،روي هـر دو یـن ا از. اسـت  یمت شمردن دم نیز از مضامین مشترك میان دو شاعرنغ

خـواري در   چنین بـه شـراب   ابونواس این. اندگساري دانسته براي می فصل بهار را فرصتی

  : کندوقت صبح و نیز فصل بهار اشاره می

  نیسـان، مصـطحباً   فـی  الورد یعل اشرب
  

ــن   ــرِ م ــل خَم ــراء قُطرب ــاذي حم   کاَلک
  

  )157: 1980ابونواس، (    

روي گل شراب بنوش و صـبوحی کـن از   ] فروردین و اردیبهشت[ در نیسان: ترجمه(
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  ). شراب قُطرَبل که در سرخی همانند گل کاذي است

 »سبوي«معرّب  »بوحص« که آنند به معناي شراب صبحگاهی است و برخی بر »صبوح«

نکتـۀ   .)209: 1398ملایـی،  ( گنجـد  است که البته این بحث در مجال پژوهش حاضر نمـی 

است که علاوه بر معناي واژگانی آن اشاره دارد به مراسم باستانی  »ورد«دیگر بیت، کلمۀ 

افشـانی   کوبی و دسـت  افشانی و پاي راه با گلکه در موسمِ گل هم »شاذگلی«یا  »شادگلی«

باسـتانی مربـوط بـه ایـران     این مراسـم  . )220-214: 1398طباطبایی، (است  شده زار میبرگ

سـرا بـه خـاطر     تبـارِ عـرب   ین نیز اشاره شد که شاعران ایرانـی ا پیش از .است کهن بوده

 انـد و دوستی، بسیاري از عناصر فرهنگی ایران را در اشـعار خـود خاطرنشـان کـرده     وطن

نیـز جشـن باسـتانی     بالادر شعر . اند رهنگ عربی کوشیدهبدین ترتیب در انتقال آن به ف

  .شده، مطمح نظرِ ابونواس اهوازي است یادشده که هنگام بهار اجرا می

نفــا ــارا فَـ ــنِ لوِقـ ــو عـ ــو نِالمجـ   ةِبِقَهـ
  

  أقمـــــار حمـــــراء خـــــالطَ لونهـــــا  
  

  )227: 1980ابونواس، (    

رنگ که رنـگ سـبز    شراب سرخ پس از سنگینی و وقار دور شو و با نوشیدن: ترجمه(

  ). یا سفید کدري با آن آمیخته شده، به دیوانگی و رندي روي بیاور

 کنـد تـا روشـن شـدن     گونه به اغتنام فرصت اشاره دارد که توصـیه مـی  همو گاهی آن

چنـین او از  هم. )158: نهمـا ( »التباشـیرُ  لاح فقَد شرَبافَ«: شراب بنوش ،هاي صبح سپیده

  : کند چنین یاد میگیري از شراب صبحگاهان و شبانگاهان این هبهر نوشی مدام و باده

ــاحِ   ــا صــ ــی یــ ــی لــ ــی أَحــ   روحــ
  

  صـــــــــــــبوحِ بِغبـــــــــــــوقٍ، و  
  

  )118: همان(    

 ).گاهی زنـده کـن  اقی، روح مرا بـه وسـیلۀ شـراب شـبانگاهی و صـبح     اي س: ترجمه(

آن را بـا  بلکـه هـدف از اغتنـام     ،تنهـا فرصـت را غنیمـت دانسـته     نامه نهپرتوي در ساقی

گونه در نکوهش جهان، بیان ناپایداري عمر و ستیز با دژخیمان دنیا چنین  توصیفی خیام

  : دهد شرح می

  حیــــات  روزه غنیمــــت شــــمر پــــنج
  

ــات       ــا و ثبـ ــد بقـ ــا نبخشـ ــه دنیـ   کـ
  

  )142: 1340فخرالزمانی، (     

  :نیز گوید
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ــی  ــه را بـ ــل کاسـ ــاك  مهـ ــیِ دردنـ   مـ
  

  که خواهـد شـدن کاسـه در زیـر خـاك       
  

  پر کـن از مـی کـه ایـن چـرخ پیـر       کدو
  

ــاج تیـــر       ــر آمـ ــد آخـ ــدویت کنـ   کـ
  

  )133: 1340فخرالزمانی، (     

به عالم سکر عرفـانی   ،بایست دم را غنیمت شمرده براي رهایی از این دنیاي دون می

چون دنیـا را  ، کاسۀ شراب حقیقت در کف داشت ،پناه برد و پیوسته چون گل در بهاران

  : ثبات و بقایی نیست

ــام مـــلچـــو گـــل از کـــف م   نـــه جـ
  

  کــه فصــل بهــار آمــد و وقــت گــل       
  

ــا  ــاض بقـ ــا هـــی زنـــی در ریـ ــه تـ   کـ
  

  نـــه گـــل بـــرگ دارد نـــه بلبـــل نـــوا  
  

  )133: همان(    

ثبـات   هدف از اغتنام فرصت آن است که نباید بر هسـتی بـی   ،باور پرتوي بنابراین در

خـویش   »نقـد وقـت  «بـه   ،آدمی باید تا مهلت حیات او به سر نرسیده. این دنیا تکیه کرد

واردي اسـت   کـه  »وقت«بایست به معناي عرفانی  می البته حتماً. بیندیشد و آن را دریابد

جا که دل بریدن از دنیا و وابستگی به عقبی را از نوع نقد بـه نسـیه   از آن. الهی توجه کرد

آن است که آدمی باید از تمـام   پس حکیم بر .دانندخوردن را شایسته نمی  دانند، غممی

وقـت عـارف چـون روزگـار     « ،زیرا به قول شبلی ؛هاي معنوي بجوید بهره ،اي عمرهلحظه

 وزد و شـکوفه و مرغـان بانـگ   سوزد و بـاد مـی  بارد و برق میغرَد و ابر میمی ؛بهار است

  .)632 :1366استعلامی، ( »کنند می

  با موسیقی و آوازخوانی گساري راهی میهم

زیرا موسیقی بـدون شـعر، گیرایـی و     ؛ر استاي برقراپیوند ویژه ،بین شعر و موسیقی

بهـا و تأثیرگـذاري آن بـر کسـی      ارزش تلفیقی ایـن دو هنـر گـران   . شادابی لازم را ندارد

نامـۀ  ساقی ها و مضامین مشترك خمریات ابونواس ویکی دیگر از ویژگی. پوشیده نیست

گسـاري   باده. است به آوازخوانیبه کار بردن نام آلات و سازهاي موسیقی و اشاره  ،پرتوي

در  .اسـت  گسـاري بـوده   ناپـذیر مجـالس مـی   جدایی ءجز ،راه با موسیقی و آوازخوانیهم

دهـد و از آنـان   که شاعر ساقی و مغنی را مخاطب قرار می«: نامه آمده استتعاریف ساقی

کـه   چنـان . )243: 1384شمیسـا،  ( »اي در کار کنند و سرودي ساز دهنـد خواهد که بادهمی

  :گویدابونواس 
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  لَهـــــو و طَـــــرَبٍ بِـــــلا ولاتَشـــــرَب
  

ــإِنَّ   ــلَ فَــ ــرَب الخَیــ ــفیرِ تَشــ   باِلصــ
  

  )221: 1980ابونواس، (    

همانا اسبان نیز آب  .و شراب را بدون شادي و رقص و آواز و موسیقی ننوش: ترجمه(

  ). را با صداي سوت می نوشند

ــیس ــرب فَلَــ ــا الشُــ ــالملاهی إِلّــ   بِــ
  

  ــی و ــات فـ ــ الحرَکـ ــم نمـ ــرِ بـ   و َزیـ
  

  )221: همان(    

 جز با رقص و آواز و حرکـات زیـر و بـم موسـیقی     ،پس نوشیدن لذتی ندارد: ترجمه(

  ). ]ساز[

و گـاه حتـی در مفهـومی     دیگردر کنار یک »نامهمغنی«و  »نامهساقی« کهبا توجه به این

وفـور   ي موسـیقی بـه  پرتوي نیز نـام آلات و سـازها   نامهدر ساقی، روند مترادف به کار می

در . اصطلاحات خاص موسـیقی  ها وها، دستگاهها، پردهشود؛ انواع سازها، آهنگ یافت می

و دل  شب تـار او را بـه روز بـدل سـازد     ،با آوازشتا خواهد  سرا می او از نغمه ،نمونۀ ذیل

  : افسرده و غمگین او را شفا بخشد

ــن    ــا روز کـ ــه مـ ــبی را بـ ــی شـ   مغنـ
  

ــا را     ــار مـ ــب تـ ــو شـ ــوتـ ــننـ   روز کـ
  

  ســـر انگشـــت مســـتانه بـــر پـــرده زن
  

ــه دل   ــفیري بـ ــرده زن صـ ــاي افسـ   هـ
  

  )147: 1340فخرالزمانی، (    

ایـن پنبـۀ    .)همـان ( »بکش پنبۀ غفلت از گوش من«خواهد که  او در ادامه از مغنی می

 .در شـود   بایست از گـوش جـان شـاعر بـه     غفلت از معنویات و عشق عرفانی است که می

سـرایی را ایجـاد شـور و شـوق عرفـانی بیـان        به مغنی، نتیجۀ نغمـه سپس او در خطاب 

تنهـا بـه    پرتوي برخلاف ابونواس نـه . )148: همان( »رگ مردة ما به جنبش در آر«: دارد می

گونـه  داند که این چنان داراي تقدس میها را آنبلکه آن ،ذکر نام آلات موسیقی اکتفا نکرده

به نقش و «قانون،  »هاي نالانبه رگ«، »هنجار بربطبه «: خورد میبه یکایک سازها سوگند 

 »خـراش حـزین  بـه آن نغمـۀ دل  «، »نشـین به طنبور رسواي پـرده «، »پوش نگار دف پوست

  .)149: مانه( »به سرهنگی و سرگرانیِ عود«و  »به سر دل نی«، )بربط(

  نوشی آلات شراب

، ابریـق، جـام، سـبو و    خُـم، قـدح   چونب و البته آلات و لوازم خاصی نوشی با آدا شراب
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  :گوید ابونواس اهوازي. راه بوده که این موارد در شعر هر دو شاعر مشهود استنظایر آن هم

ــی ــر ف ــوف، ذي قَع ــاقٍ أج ــلا س ــدم بِ   قَ
  

  هـــدار الـــبطنِ عظـــیمِ بـــدنِّ نیطَـــت  
  

  )195: 1980ابونواس، (    

ولـی   ،گی اسـت و دسـته دارد  شراب را در خمی گذاشت که داراي شکم بزر: ترجمه(

 قـل حالی که صـداي قـل   در ،شراب در این خمِ دارندة شکم بزرگ مصون شد. پایه ندارد

  ). آمد آن می ]هدیر[

ــات   نُصــــیبٍ بیتَــــی فغَنَّنــــی وهــ
  

  المـــــدار القـــــدح وافـــــانی فقَـــــد  
  

  )203: همان(    

زیرا قدح شـرابی کـه در    ،پس قدح شراب را بیاور و بیتی از ابیات مرا بخوان: ترجمه(

  ). حال دور زدن بود، به من رسید

ــد ــات قَــ ــقینی بــ ــا یســ ــۀدریــ   قــ
  

ــالت   ــنَ ســــــ ــإبریقِ مــــــ   الــــــ
  

  )327: همان(    

این شراب از . نوشاند که همانند پادزهر است ساقی پیوسته به من شرابی می: ترجمه(

  ). در جام ریخته شده ]آفتابه[ ابریق

ــوي ــان  ،پرت ــاي عرف ــاده را در معن ــت«ی آن ب ــادة ب ــانی، ( »شــکن ب ) 141: 1340فخرالزم

بایست بت وجود آدمی را ویران سازد تا بـه حقیقـت روح الهـی نایـل      شمارد؛ زیرا می می

 »فرو ریـز در جـامم آن درد دن  «: کند نوشی یاد می آنگاه از جام به عنوان آلات باده .گردد

د و به رسم مریدي و مـرادي بـر   دان نوشی می همو خود را مرید شراب و آلات باده .)همان(

  : نهد دست و پاي آنان بوسه می

ــبو  ــاش و سـ ــام بـ ــی و جـ   مریـــد مـ
  

  گهی دسـت ایـن بـوس و گـه پـاي او       
  

  )143: همان(     

    : نیز گوید
  

ــی   ــاتی و م ــتی خراب ــو گش ــتچ   پرس
  

  مــده چــون ســبو دامــن خــم ز دســت  
  

  )144: مانه(     

  توصیف ساقی

دار،  سقات، شـراب  دهنده، ج؛ ده، آب آب«: معنا کرده است ا چنینواژة ساقی ر، دهخدا
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که می در سـاغر  نآ. حریفان پیماید  که شراب بهآن. گسار ده، می ده، شراب ، بادهگردان پیاله

یکـی از  . پیمودنـد  حریفـان مـی    ها می بـه  روي که در بزم غلامان خوب. حریفان درافکند

این مطلـب   .ن بود که پیاله به دست پادشاه دهندکارهاي مهم و معتبر درگاه سلاطین ای

بلکـه بـه دسـت     ،گذاردنـد  زمین است که پیاله بر سفره نمـی برحسب رسوم اهالی مشرق

ذیـل لغـت   : 1373دهخـدا،  ( »بـود  رئیسـی  ،پادشاه گردانیدند و ساقیان را در خانۀ می ،گرفته

در «: آورده اسـت  سجادي در فرهنگ اصطلاحات و تعاریف عرفـانی دربـارة سـاقی    .)ساقی

است؛ گاه کنایه از فیاض مطلـق اسـت و گـاه     ادبیات عرفانی بر معانی متعدد اطلاق شده

چنـین  هم. انـد رشد کامل نیز اراده کـرده م ،بر ساقی کوثر اطلاق شده و به استعاره از آن

ذیـل  : 1370سـجادي،  ( »اند که مراد از ساقی، ذات به اعتبار حب ظهور و اظهـار اسـت  گفته

بدین ترتیب ساقی در زبان رمزآمیز عرفان به معنی پیر، انسان کامل، شـیخ و   .)ساقی لغت

درس عشـق و معرفـت و طریـق مسـتی و از خـویش       ،مرشد روحانی است که به مریدان

آموزد و یا به معنی حق کـه محبـوب و معشـوق سـالکان و عارفـان اسـت و       رستن را می

اپذیر او کافی است که با سـالکان عاشـق آن   ناي از جمال وصففیض و عنایات او و جلوه

  .)347: 1384پورنامداریان، (چنان نتواند کرد  ،هاي شرابخانه کند که خم

اي براي زدودن غم و زایـل کـردن موقـت عقـل و آگـاهی      جا که شراب را وسیلهاز آن

 پیمایـان، آنـان را مسـت    اند، ساقی نیز کسی است که با پیمـودن شـراب بـه بـاده    دانسته

کند تا در ناهشیاري حاصل از مستی، غم دنیـا را بـه فراموشـی بسـپارند و سـرخوش       می

آن  ،خانه شراب پیمـوده می ساقی همان زیبارویی است که در ،در خمریات ابونواس. شوند

. پرناز و زیباروي اسـت  ،ساقی بر اساس سنن ادبی. آورد گساران به ارمغان می را براي باده

  :گویدزیبایی و کرشمۀ ساقی میکه ابونواس در وصف چنان

نانـــــاً ِأغَـــــنَّ، مختَضـــــبٍ بِکـــــفب  
  

  القَــــرونِ الصــــدغِ، مضــــفورِ مــــذالِ  
  

  )377: 1980ابونواس، (    

زنـد و انگشـتان    که با ناز در دمـاغ حـرف مـی    ]شراب است[ در دست ساقی: ترجمه(

  ). خود را حنا نهاده و گیسوان او دراز و موهاي او بافته است

  وجنَتـــــه الجلنـــــار الَنـــــ تحکـــــی
  

  الخَجـــــــلِ تـــــــورد علاهـــــــا إذا  
  

  )315: مانه(    
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هـایش هماننـد    گونه[ کند نار حکایت می هاي او براي ما از گل رخسار و گونه: ترجمه(

  ). دشو هایش قرمز می کشد و گونه ت میکه خجال  هنگامی، ]نار است گل

ــن ــف مــــ ــیٍ کــــ ــاعم ظَبــــ   نــــ
  

   ــه ــنجٍ، بمقلتــــــ ــ غــــــ   ورحــــــ
  

ــبی ــوب یســــــ ــه القُلــــــ   بدلَــــــ
  

  ــرف و ــه الطـــــ ــر إذا منـــــ   نظَـــــ
  

  )216: 1980ابونواس، (    

 ،بـدنی کـه چشـمان سـیاهی داشـت      پرورده، نـرم شراب را از دست ساقی ناز: ترجمه(

هنگامی کـه بـا گوشـۀ     ،کند ها را با ناز و کرشمۀ خود اسیر می این ساقی، قلب .نوشیدیم

  ). کند چشم نگاه می

ــزالٍ و ــدیرُها غـــــ ــانٍبِب یـــــ   نـــــ
  

  ــات   لینــــا یزیــــدها الغَمــــزُ  ناعمــ
  

  )374: همان(    

ساقی که همانند آهویی است که کاسۀ شراب را با انگشـتان نـرم و نـازك     و: ترجمه(

  ). داد که ناز و کرشمۀ او بر نرمی آن افزوده خود دور می

 »سـاقی کـوثر  «اي متفاوت دارد؛ چهره ،که حکیم شیراز به تصویر کشیده يااما ساقی 

 عقـل و خـرد را   ،شـراب وي بـرخلاف خمریـات ابونـواس     .)148: 1340فخرالزمـانی،  ( است

از  چنان که شراب او با شراب انگـوري متفـاوت اسـت، سـاقی او نیـز     پس هم .پروراند می

  : اي دیگر است گونه

ــی  ــم م ــت  دل ــاقی ز دس ــف س ــرد لط   ب
  

  پرسـت  که دیـده اسـت معشـوق عاشـق      
  

  ســــوز شــــراب خردپــــرور جهــــل  
  

ــا    ــو رخس ــالم چ ــت ع ــاقی اس ــروز ر س   ف
  

  

  )146: همان(   

  : کندهمو مقصود خود را از ساقی به صراحت بیان می
  

ــان  ــر دو جهـ ــاص هـ ــاقی خـ ــود سـ   بـ
  

  زمـــــین و زمـــــان امیـــــر و امـــــام  
  

  

  )148: همان(   

  خانه وصف پیر می

کـرده  فروختـه و آن را اداره مـی  ها شراب مـی خانهه که در میفروش کسی بود     پیر می

  :شمارد او را بري از هرگونه زشتی و پلیدي می ،ابونواس. است

ــیح ــا أتـــ ــی لهـــ ــقٌ مجوســـ   رقیـــ
  

  ــی ــبِ نقــ ــن الجیــ ــش مــ   ذامِ و غــ
  

  )366: مانه(    
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  ). آن شراب را مردي زردتشتی که از هر عیب و زشتی به دور بود، آورد: ترجمه(

بـه   ،شود له شعر حافظ مطرح میاز جم فروش هنگامی که در متون عرفانی اما پیر می

بیهوده نباید دنبال رد پاي تاریخی او بود و با مغان زرتشـتی  «: خرمشاهیگفتۀ بهاءالدین 

معـانی   ،بعد در اصـطلاح صـوفیه   ،فروش بوده همان شراب ،در ابتدا پیر مغان. مربوطش کرد

عناي رسـمی و  ولی نه به م ،پیر مغان، مرشد حافظ و پیر اوست. دیگري هم پیدا کرده است

نیوشد و ملازم خـدمت   آورد و سخن او را می حافظ فقط در مقابل او سر فرود می. خانقاهی

فـروش و عـلاوه بـر     ترکیبی است از پیر طریقت و پیر مـی  ،تصویر پیر مغان. و درگاه اوست

رنـگ، پیـر    خانه، پیر خرابات و بـه یـک تعبیـر پیـر گـل     دو نام؛ پیر، پیر میکده، پیر می این

در  .)98: 1، ج1375خرمشـاهی،  ( »کش و شیخ ما هم نامیده شـده اسـت   کش، پیر دردي نهپیما

توجه به معنی مجازي و عرفانی کلمـات و ورود بسـیاري از اصـطلاحات     نامۀ پرتوي باساقی

  : کند چنین به او سوگند یاد می شخصی داراي تقدس است که این ،عرفانی، پیر مغان

  بـــــه پیـــــر مغـــــان و خرابـــــات او
  

ــ   ــتبــ ــات او  ه بیــ ــرام و مقامــ   الحــ
  

  فـــروش بـــه خـــاك در حضـــرت مـــی
  

  جـوش  بـه  خـون  که بوي خوشـش آورد   
  

  

  )148: 1340فخرالزمانی، (  

  نکوهش و شکایت از روزگار 

تـوان گفـت کـه    مـی . راه بوده استنیا هماره با جریان ادب و شعر همقصۀ نکوهش د

در خمریات ابونواس بـه   .دنیاستاعتباري و نکوهش ترین سرود در ادبیات، سرود بیکهن

اشـاره شـده و بـه     ،هاسـت  نکوهش روزگاري که در کمین عمر نشسته و ربایندة فرصـت 

  : بردها به عالم مستی پناه میهمین دلیل او براي نیل به خوشی

أَیـــتر  رصـــداتـــدتّی اللیـــالی ممل  
  

  ــادرت ــادر فبــ ــذّاتی مبــ ــدهرِ ةلــ   الــ
  

نیا بکَــأ   رــنَ الــدم ــیت   س و شــادنٍض
  

ــر     ــنُ الفکـــ ــیله فَطـــ ــی تَفصـــ   فـــ
  

  

  )139: 1980ابونواس، (  

من است، مـن نیـز بسـان     در کمین عمر ]شب و روز[ چون دیدم که روزگار: ترجمه(

رباید، در نیل به لذات خـود  ها را می کند و فرصت دستی می روزگار که در هر چیزي پیش

دنیا تنها به جامی و غزالی قناعـت  آري من از . دستی کردم که فرصت از دستم نرود پیش

  ). نددانان هم در وصف او سرگردان کتهاندیشان و ن آهویی که زیرك. امورزیده
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را مـورد نکـوهش    او روزگار پرفریب. شودنامۀ پرتوي با نکوهش روزگار آغاز میساقی 

  : دهدقرار می

  دلا پــــــرده بــــــردار از روي کــــــار
  

  بـــه مســــتی بــــدر پــــردة روزگــــار   
  

  دة ایــــن دغــــا را بــــدرچنــــان پــــر
  

ــدر     ــد بـ ــرده افتـ ــرارش از پـ ــه اسـ   کـ
  

  بکــن نــاخوش دهــر بــر خــویش خَــوش
  

  بـــه مســـتی از او انتقـــامی بکَـــش      
  

  

  )137: 1340فخرالزمانی، (  

شـناختی و   کـه از منظـر روان   هـا  نامـه  هـاي سـاقی   تـرین بخـش   واقع یکی از مهم در

از روزگار است کـه گـاه بـا     مل است، موضوع نکوهش دنیا و شکوهأشناختی قابل ت جامعه

هـاي   لاي بیـت  ها تفکیک شده و گاه بدون عنـوان در لابـه   عنوانی مشخص از دیگر بخش

شـود در عـالم هوشـیاري از     گوید اکنون که نمـی  گویی شاعر می. ها آمده است نامه ساقی

چـون ابیـات   بایست هم د کرد، پس میکاران انتقا ریاکاران و جهل و جهالت و ستم و ستم

را دریـد   »پردة این دغا« ،به عالم مستی و ناهشیاري پناه برد و با مستی ،شده از پرتويیاد

  .)103: 1385جوکار، ( تا اسرارش از پرده به در افتد و بتوان از او انتقام کشید

 بـه عـالم مسـتی پنـاه     ،مهـري چـرخ  بنابراین حکیم شیراز براي فراموشی ظلم و بـی 

رسد و باید از مکـر  هر لحظه صداي دورباش به گوش می ،دیوار چرخ و زیرا از در ،برد می

 : غدار حذر نمود این روزگار

  لبـــــاس بیـــــداد چـــــرخ مرقّـــــع ز
  

  وار دارم بــــه گــــردن پــــلاس علــــم  
  

  صــــدا هــــر دم آیــــد ز دیــــوار و در
  

  دان الحــــذر الحــــذر ین خــــاكکــــز  
  

  )138: 1340فخرالزمانی، (     

خواهـد   شراب مـی  از او ،خطاب به ساقی در ،گیر استدل »ّرسرا مکد«ین ا پرتوي که از

  :بگریزد »ویرانه کهنه« ینا درافکند و از تا طرحی نو

  امپیمانــــه  بــــده ســــاقی آن طرفــــه
  

  امویرانـــه ببـــر مســـت از ایـــن کهنـــه  
  

ــه دل ــدر  کـ ــن مکـ ــرم از ایـ ــرا گیـ   سـ
  

  بــه طــرح مجــدد کــن ایــن را بنــا       
  

  )145: مانه(     

  امید به بخشایش خداوند

کـاري خـود    هآن اسـت کـه هـر دو بـه گنـا     ، دیگر مضامین مشترك میان دو شاعر زا
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  :کنند و امیدوارند تا خداوند ایشان را مورد عفو و مغفرت خود قرار دهداعتراف می

و غـــاد ،ـــدامـــرَّ کانَـــت إِن المحمـــۀم  
  

  غَفـــــرانُ اللـــــه عنـــــد فَللکَبـــــائرِ  
  

  )399: 1980ابونواس، (    

ن کبیره نـزد  پس گناها .به سوي شراب برو، حتی اگر حرام باشد اول صبح: ترجمه(

  ). دشو خداوند بخشیده می

قــتثفــوِ وــه بِعــن اللم کُــلِّ عســلم  
  

  ـنِ  فَلَستع  ـهباءمـا  الص  شـتـرا  عقصم  
  

  )222: همان(    

پـس از نوشـیدن بـادة    . اطمینان یافتم به بخشش مسلمانان از طرف خداوند: ترجمه(

  ). کنمکوتاهی نمیسرخ 

چنـین   این ،کردي زاهدانهالبته در این ابیات بیشتر با رویپرتوي با دیدگاهی عارفانه و 

  : به بخشایش حق امید بسته است

ــار   ــن نابکــ ــار مــ ــام کــ ــه انجــ   کــ
  

ــمار     ــوان روز شـ ــه دیـ ــد بـ ــه باشـ   چـ
  

ــه بخشــایش اســت    وگــر خــتم کــارم ب
  

ــت     ــایش اسـ ــد آسـ ــم ز امیـ ــرا هـ   مـ
  

  )147: 1340فخرالزمانی، (     

  

  گیرينتیجه 

وفـور حضـور داشـته اسـت و      نامه از دیرباز در شعر فارسی و عربی بـه خمریه و ساقی

نامۀ پرتـوي و  با بررسی ساقی .اند آزمایی کرده شاعران برجستۀ بسیاري در این حوزه طبع

ن سـرایا  عنوان امام و پیشـواي خمریـه    توان گفت که او بهتبار می خمریات ابونواسِ ایرانی

بـا   .رونـد  سرایان به شمار مـی نامهعنوان یکی از برترین ساقی  عرب و نیز حکیم پرتوي به

 تـوان چنـین نتیجـه گرفـت کـه      می هاد مثال ایشان و تحلیل و بررسی آناستناد به شواه

شـیرازي   نامۀ پرتوي اهوازي و ساقی برخی از وجوه تشابه و تفارق میان خمریات ابونواس

  : چنین است

دو شـاعر، شـراب    از نظر هر .هاي مشترکی است دو شاعر داراي ویژگی د هرشراب نز

شـراب بـه لحـاظ بـو در     . رنگ است گون و لعل رنگ، لاله    گونه، یاقوت داراي سرخی عناب

 شراب نزد هـر . است گونه یا عبیربوي و عنبرسرشت تعبیر شده مشک ،دو شاعر اشعار هر
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جنبۀ ظاهري  ،سوزي در اشعار ابونواس این سینه البته. سوز است آتشین مزاج و سینه ،دو

دو  مـزة شـرابِ هـر   . سوز و گدازي درونی و حال و هوایی عرفانی دارد ،و در اشعار پرتوي

و چونـان بـرق،    دو چونان خورشید درخشـان اسـت   شرابِ هر. تلخ و مرگونه است ،شاعر

  . است لمعه و نور و تابش توصیف شده

دو شاعر نبایـد از نظـر دور    هاي هر تعابیر و تصویرآفرینی بسیار میان تشابهات بارهدر

هـاي   بسیاري از نگاه ،در محیط عربی پرورش یافته هرچندتبار،  داشت که ابونواس ایرانی

 زیـرا ؛ گساري، ریشه در فرهنـگ و ادب فارسـی دارد   هاي باده شاعرانۀ او از جمله توصیف

داشـت و البتـه   سعی در حفـظ، پـاس   ،امویهایرانیان از دورة شعوبیه به بعد در مواجهه با 

بنابراین در جریان این حرکت فرهنگـی، شـاعران   . اند اشاعۀ فرهنگ و زبان فارسی داشته

انـد کـه ابونـواس     سرا به اشاعۀ عناصر فرهنگ فارسی در کشورهاي عربـی پرداختـه   عرب

ار او هرچنـد اشـع  . ین قاعـده مسـتثنی نیسـت   ا شاعر دورة نخست عباسی نیز از ،اهوازي

کـه بـه    هـایی هاو علاوه بر شیوة تصویرآفرینی و توصـیف فارسـیانه، بـا اشـار     ،عربی است

هـا دسـت    به رواج فرهنـگ ایرانـی در میـان عـرب     ،فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی داشته

  .یازیده است

برابـر   در خبـري  زدایندة اندوه است و موجب لـذت بـی   ،دو شاعر شراب از دیدگاه هر

ي کـه نـزد   امتفـاوت؛ زیـرا آن شـراب و مسـتی     اما با دو مفهـوم کـاملاً   ست،ها هجوم غم

در مفهوم ظـاهري یعنـی شـراب انگـوري و در نظـر حکـیم        ،ابونواس موجب نشاط است

خـودي او را از عـالم    شراب عرفانی است که با قرار دادن فرد در عـالم سـکر و بـی    ،شیراز

از . رسـاند  عـالی و قـرب الهـی مـی    بـه ت  و رهانیده ،مادي که عالم صحو و هوشیاري است

بـه نظـر    .بخشـد  مـی  روزافزونـی شراب، نیـروبخش اسـت و قـدرت     ،دو شاعر گاه هردید

شـراب   ،امـا از دیـدگاه پرتـوي    ،این نیرو در محدودة دنیایی و فیزیکی قرار دارد ،ابونواس

قادر است غذاي روح و جان گردد و وجود معنـوي را در حـوزة عرفـان و دیـن نیرومنـد      

درد و درمانِ  ،از منظر ابونواس. شراب چونان دارویی شفابخش است ،به نظر ایشان. دساز

درمـانِ   ،هـاي دنیـایی را درمـان اسـت و از نظـر پرتـوي       ها و دغدغه که رنج است توأمان

  . دردهاي دین و عرفان است و موجب زدودن اغراض دنیوي

سـتیهندة زهـد و    شـراب  دو شـاعر اسـت و   ریاکاري و زهد غیر راستین، مذموم هـر 

کجـی و   طلبی گـویی چونـان دهـن    گري و عشرت لاابالی ،در شعر ابونواس. ریاکاري است
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شعر پرتـوي، شـرابِ ریاسـوز    رود و در  مشت محکمی بر دهان زاهد دروغین به شمار می

 ،دو هر. بخشد جان و دل عارف را صفا می ،و عجب کفر و ایمان را زدوده  بستگیگویی دل

شمارند و از موسم بهار به عنوان بهترین زمان بهره بـردن   غتنام فرصت میگساري را ا می

دو کـه بـه نظـر ابونـواس      البته با تفاوت آشکارِ مفهوم شراب نـزد هـر  . کنند از آن یاد می

هـا سـتاند و بـه نظـر پرتـوي بـا        بایست در شربِ مدام کوشید تا داد از دنیا و فرصـت  می

بایسـت بـر گـذران     نه با پناه بردن به شراب عرفانی مـی تلفیقی از دیدگاه خیامانه و عارفا

  . تندباد زندگی دنیایی غلبه یافت

دو شـاعر   دیگرنـد، مطمـح نظـر هـر    گساري و آوازخوانی ملازم یک ، میکه موسیقیاین

نوشـی نیـز اشـاره دارد و پرتـوي بـا       راهی رقص با بـاده ابونواس علاوه بر این به هم .است

از . بخشـد  ها به موسیقی جنبۀ تقدس و عارفانه مـی  ند بدانیادکرد آلات موسیقی و سوگ

خُم، قدح، ابریق، جام، سبو و نظایر  نوشی همچون ت شرابدو شاعر به آلا سوي دیگر هر

امـا بـا ایـن تفـاوت کـه از نظـر        ،دو داراي محبوبیت اسـت  ساقی نزد هر. آن اشاره دارند

ریـزد و سـاقیِ    جام او شـراب مـی  یعنی کسی که در  ،ساقی کاربرد ظاهري دارد ،ابونواس

شده و مرسومِ عرفـانی بـا   ساقی کوثر، امیر و امام زمین و زمان در مفهوم شناخته ،پرتوي

همچنـین هـر دو شـاعر بـه مفهـوم پیـر       . دهندة فیض الهی مطابقت دارد کامل و مرشد

ن فروشد و دیگري در مفهوم مرسـوم آ  که شراب مییکی در معناي آن .خانه اشاره دارندمی

کـده،  پیر مغـان، پیـر می   ۀعرفانی و مطابق با معناي حافظان در ادب عرفانی، مجاز از مراد

  .کش کش، پیر دردي رنگ، پیر پیمانه خانه، پیر خرابات، پیر گلپیر می

دیـدگاهی انتقـادي دارنـد و بـه عنـوان       ،دو نسبت به روزگـار غـدار   از دیگر سوي هر

روزگـار بیـدادگر    از ،ویخـتن بـه دامـان شـراب    شاعرانی متفکر، هنرمند و فرهیختـه بـا آ  

آویـزد و دیگـري از شـراب الهـی      اما یکی به لهو و لعبِ حاصل از شـراب مـی   .گریزند می

دو شاعر به بخشایش الهـی   هر. خواهد تا طرحی نو درافکند و عالمی معنوي بیافریند می

و امید بـه عفـو کردگـار    داند  کار میهخود را گنا ،نوشی پی باده ابونواس در .اند امید بسته

  .بیم از قیامت و امید به بخشایش او دارد ،دارد و پرتوي نیز با دیدگاهی زاهدانه

درخواسـتی   ،اساس ذوق و سلیقۀ شخصی و یا روحیات عصـر خـویش   هر دو شاعر بر

 ،بدین ترتیب شرابی که ابونواس در خمریات خـود بـه تصـویر کشـیده     .ویژه از شراب دارند
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امـا   ؛بخشـد  سکر ظاهري مـی  ،و بادة انگوري است که عقل را زایل کرده »خبائثال  ام«همان 

سوز و زدایندة دنیا و کفر و ایمـان   پرور، جهل شراب طهور، خرد ،نامهشراب پرتوي در ساقی

او . گـردد  موجب قرب الهی می ،است که فرد را از عالم دون دنیا به عوالم برین معنا کشانده

 .رسـاند رهاند، قوت روح است و نوشنده را از تفرقه به عـالم وحـدت مـی   را از نیک و بد می

مایـۀ  درون .رود نمی اصطلاحات خمریه نیز در شعر ابونواس فراتر از معناي واقعی و ظاهري

 ،نامۀ حکیم شـیراز اما در ساقی ،خمریات او دعوت به عیش، نشاط، مستی، لهو و لعب است

  .فکر فلسفی، دینی و عرفانی استکنندة نوعی تالقا ،اصطلاحات خمریه

بسـیاري از کلمـات و    ،ها از قرن پنجم به بعد به دلیل گسترش تصوف و ایجاد خانقاه

بـه   کنـایی و مجـازي   ،د و به صورت اسـتعاري شاصطلاحات خمري دچار تحول معنایی 

ن شاعر دورة صفویه نیز این مضامین به ظاهر بدنام را در بیا ،پرتوي. متون ادبی راه یافت

نامۀ او سخن از کلمات  چند در ساقیبا این دیدگاه هر .گیرد معانی بلند عرفانی به کار می

تـوان آن را جـزء شـعر    شعر او نمی عرفانی -ن است، به خاطر روح فلسفیافراو ايخانهمی

 .خمري به شمار آورد
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